
 

Manifestation Of Consciousness and Cosmic Energy In The First And Second 
Books Of The Spiritual Masnavi 

  

 Abdullah Vacegh Abbasi1  | Sara Nezamdoost 2   
 

1. Corresponding Author, Associate Professor,Department of Persian language and literature, Faculty of Literature and Human 

Sciences, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran. E-mail: vacegh40@lihu.usb.ac.ir 

2. Ph.D student, Department of Persian language and literature, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Sistan and 

Baluchestan, Zahedan, Iran. E-mail: Nezamdoost.sara1365@gmail.com 

 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
 

Article history:  

Received: 9 December 2023 

Received in revised form:          

1 January 2024 

Accepted: 21 January 2024 

Published online:  

12 February 2024 
 

Keywords:  

Molavi,  

Spiritual Masnavi,  

First And Second Books,  

Consciousness and Cosmic. 

Objective:Cosmic energy is a vital force that exists everywhere,including in the 

universe,between galaxies,molecules,and in space.Maintaining order in 

life,expanding awareness,inner peace,and living in the present moment can all be 

received from cosmic energy.All living things, although they may appear to be non-

moving,are actually another form of energy.Everything in the universe is made of 

energy.The transformation of matter into energy and vice versa is a process that 

takes place continuously and without interruption in the world of creation.Among 

the poets who unconsciously paid attention to this issue is Molana.Mawlavi has 

repeatedly spoken about the creation of the universe in the Masnavi about 

nothingness and the colorless world, that all the creatures of the world existed in the 

form of particles before creation in the world of unity,and after the creation of the 

material world,their souls dispersed and became have entered the present and this is 

the observer of the awareness and cosmic energy.Methods:This article aims to prove 

the cosmic energy in the first and second books of the Masnavi with a descriptive-

analytical method.Results:The results show that although Rumi lived in a time when 

there was no news of new sciences and cosmic consciousness,his exploratory mind 

unconsciously contained many of these sciences and mentioned them in many 

verses.With his creative thinking,Maulavi has established a link between different 

subjects, including cosmic energy and mysticism,which speaks volumes for his inner 

observations.Conclusions:The Conclusions of the research indicate that the cosmic 

energy was reflected in the first and second books of the Masnavi in its five 

levels,i.e.,the level of matter, the level of sound,the level of light,the level of 

thought,and the level of the spirit.Based on this,the level of matter is the lowest and 

the level of spirit is the highest level of energy,which Mawlavi has mentioned in the 

Masnavi and also in first and second books. 
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   هاي کلیدي:واژه

  مولوي،

  ، معنوي مثنوي

  ،دفترهاي اول و دوم

  .انرژي کیهانیشعور و 

 در و هامولکول ها،کهکشان بین کیهان، از جمله در همه جا در که است حیاتی نیروي کیهانی انرژي هدف:

حال، همگی از  لحظۀ در نیز زیستن و درونی آگاهی، صلح گسترشزندگی،  در نظم دارد. حفظ فضا وجود

 واقع در برسند، نظر به متحرك غیر است ممکن چند هر موجودات تمامی دریافت است. انرژي کیهانی قابل

 بالعکس، و انرژي بهمادّه  تبدیل. است انرژي جنس از چیز همه جهان، کل هستند. در انرژي از دیگر شکلی

دین ه شاعرانی که ناخودآگاه بپیوندد. از جملمی وقوع به آفرینش جهان در وقفهبی و پیوسته که است فرآیندي

خن رنگی ساز آفرینش عالم هستی از عدم و عالم بی مثنويه توجه نشان داده، مولاناست. مولوي بارها در مسأل

اند و پس از پیدایش وجود داشتهذرهّ گفته که تمام موجودات عالم قبل از آفرینش در عالم وحدت به صورت 

انرژي کیهانی است. آگاهی و اند و این ناظر بر ها متفرق گشته و به صورت کنونی درآمدهجهان مادي، روح آن

 نتایج:. استمثنوي تحلیلی در صدد اثبات انرژي کیهانی در دفتر اولّ و دوم -این مقاله با روش توصیفی روش:

است،  کیهانی نبوده شعورزیسته که خبري از علوم جدید و با اینکه در زمانی میدهد که مولانا نتایج نشان می

اما ذهن کاوشگر او بسیاري از این علوم را به طور ناخودآگاه در خود داشته و در ابیات بسیاري بدان اشاره 

وند عرفان پیکرده است. مولوي با تفکر خلاقانۀ خود آنچنان بین موضوعات مختلف از جمله انرژي کیهانی و 

هاي پژوهش حاکی از آن است که انرژي کیهانی یافته ها:یافتهبرقرار کرده که گویاي مشاهدات درونی اوست. 

در دفتر اول و دوم مثنوي در پنج سطح خود یعنی سطح ماده، سطح صوت، سطح نور، سطح فکر و سطح 

سطح روح، والاترین سطح انرژي است که ترین و روح، بازتاب داشته است. بر این اساس، سطح مادّه، پایین

  ها اشاره کرده است.مولوي در مثنوي و نیز در دفتر اول و دوم بدان
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  مقدمه 

 طاهري،( ات آن شعور هستندتمامی اجزا و ذرّ از شعور آفریده شده و ماديّجهان هستی 

 این اصلی جوهرة بلکه نیست، متعالی حقیقتی کیهانی، انرژيشعور و  وصف، این با. )69.،ص1388

 درونی میلی حقیقت در کیهانی شعور. است شده درست آن از ماديّ جهان تمامی که است جهان

 به که را حقیقتی و) 59.،ص1388 طاهري،( کند؛می وادار حرکت و رقص به راذرّه  هر که است

جان و بیکه  گونهآن اگرچه جهان مادي در حقیقت. سازدمی پویا رسد،می ما نظر بهمادّه  صورت

 و است شده تشکیل شعوري اجزاي و ذرات از و است شعور حقیقت در رسد؛ امابه نظر ما می ساکن

 تمامی که خداست عام رحمت همان نماید. این شعور متصل شعور این به را مردم تا کوشدمی عرفان

 . حوزة)15-18 ص. ،ص1388 طاهري،(است  خداشناسی راه آن، با اتصال و فراگرفته را موجودات

 نفوذ افض تمام در کیهانی انرژي است، ترلطیفمادهّ  از که یافته تشکیل ايانرژي از کیهانی انرژي

د یابمی جریان دیگر شیء به شیء یک از کند،می مربوط هم به را چیزهمه و جانبی و جاندار و کرده

کند. با اندکی تأمل در آثار شاعران و نویسندگان می پیدا افزایش آن تراکم مبدأ، از شدن دور باو 

در آثار خود مخصوصاً هم بلخی محمد  الدّینجلالها استخراج کرد. توان این موضوع را از شعر آنمی

به این موضوع توجه داشته است، اما با توجه به زبان خاص  غزلیات شمسو  مثنوي معنويکتاب 

تر دقیق ما با نگاهینخست، پیوند انرژي کیهانی با عرفان مشکل به نظر برسد، امولوي، شاید در نگاه 

 انرژي کیهانی با ارتباط، مثنوي معنويو توجه به جهان هستی و مراحل سیروسلوك و بازتاب آن در 

  سرآمد شاعران در این حوزه دانست.توان مولوي را عرفان آشکار شده و می

مورد تحلیل و بررسی قرار  مثنوياین مقاله بر آن است تا انرژي کیهانی را در دفتر اوّل و دوم 

  هاي زیر است:هایی براي پرسشوجوي پاسخو در جستدهد 

انرژي  يهامؤلفهترین مهمو  کیهانی در دفتر اولّ و دوم مثنوي چیست؟ شعورارتباط عرفان و  

صور ها قابل تتحقیق، این فرضیه هايپرسشبا توجه به  ؟کدامندکیهانی در دفتر اوّل و دوم مثنوي 

و نیز مساوي بودن عقل کل با » عدم و نیستی«موضوع عرفانی آفرینش موجودات عالم از است که: 

در پنج سطح جهان  انرژي کیهانیآگاهی کیهانی است. بر وجود  رناظهمه عوالم غیب و شهادت 

 مادي، جهان صوت، نور، ارتعاشات افکار و جهان روح در دفتر اوّل و دوم مثنوي بازتاب داشته است.

 تحقیقموضوع و پیشینۀ ادبیات 

بط هاي مرت. پژوهشها نیستنیازي به ذکر آندر مورد مثنوي معنوي تحقیقات فراوانی انجام شده که 

  شود:ها اشاره میاست که به آننیز اندك پیش رو با موضوع تحقیق 
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شناسی در کیهان» مرکز«نمادِ «مقالۀ ). 1397بهزاد اتونی، مهدي شریفیان و بهروز اتونی (

اطیر اس ۀبا مقایسنگارندگان در این مقاله »: يشناسی یهوداساطیري ایرانی و سنجش آن با کیهان

اي را به مثابه مرکزي کیهانی، که آیین تشرف بدان هاي اسطورهایرانی و یهودي، اهمیت این کوه

کوه (و در اینجا، کوه البرز) به  اند که اند و به این نتیجه رسیدهدادهپذیرد، نشان واسطه صورت می

الم الاهی و مینوي ظاهر عنوان محوري کیهانی که در قامت مرکزي معنوي و قدسی براي ارتباط با ع

  .گرددشده است، سبب تشرف قهرمان می

 وهستی شناختیمعرفت مبانی بررسی«). مقالۀ 1396ی، احمد و عبداالله محمدي (ابرقویولیعی 

سانه و شنا مبانی معرفتنویسندگان در این مقاله : »اسلامی منظر حکمت از کیهانی عرفان شناختی

قایسه م با قواعد فلسفی، به ویژه قواعد حکمت اسلامیرا مکتب حلقه (عرفان کیهانی)  ۀشناسانهستی

تغایر اساسی میان آموزه هاي بنیادین مکتب حلقه با آموزه هاي فلسفی اند که اند و نتیجه گرفتهکرده

مکتب،  و در نتیجه، عدم امکان دفاع عقلی از ادعاي عرفان حلقه است. از جمله اشکالات وارد بر این

غفلت از تفاوت قلمرو منابع معرفتی، آمیختگی احکام جهان غیر محسوس با محسوسات، خلط میان 

حقیقت و ثبات، بی اعتنایی به جایگاه استدلال عقلی و روش برهانی و سرانجام، تلقی کارکردگرایانه 

  ت.از صدق اس

 غزل در کیهانی قیموسی و بیکرانه کیهان«مقالۀ ). 1394محمدیان، عباس و حسن توفیقی (

ات یلپسند مولوي در غزگرا و موسیقیبینی سماعبررسی جهان نگارندگان در این مقاله پس از»: مولوي

ار مورد بررسی قر هادر این غزلي با تحلیل آمار رابازتاب موسیقی کیهانی و  عناصر کیهانی ،شمس

ترین عامل در بروز موسیقی کیهانی در غزلیات اند که عشق ازلی، مهماند و به این نتیجه رسیدهداده

که روح والاي را این نوع موسـیقی مولاناست که او بارها بدان کیهانی اشاره داشته است. مولوي 

 ترین نوعکامل، شودموسیقی کیهانی و روح بشري نامیده میو  آمده استل مولوي به درك آن نای

  .انجامدشعر میی موسیقو درك آن به فراکیهانی شدن  دانستهموسیقی 

 »:مولوي شناسیکیهان نظریۀ در هستی جهان با انسان همگرایی«). مقالۀ 1388نوین، حسین (

وضوع ، به مباشعوري تشکیل یافته جهان مادي از ذراتنگارنده در این تحقیق، بر اساس این نظر که 

 بر اساسمولوي که هستی پرداخته است و بدین نتیجه دست یافته  جهان با انسان همگرایی

 ات عالم را باشعور،ذرّ ۀکلی دینی خود، هاي شهودي خود و با تأسی از آیات قرآنی و دانشدریافت

ر عنوان جزئی از اجزاء باشعوانسان به شناسی مولوي،کیهانو در نظریۀ  شماردسمیع و بصیر می زنده،

  د.قرار دار صیرورتسوي کمال مطلق در حرکت و  همگام با هستی به جهان هستی،
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نگارنده در این »: مولوي دیدگاه از هستی مراتب در تجلّی حق«مقالۀ ). 1386جعفري، حسن (

ی حق و از تجلّي ماهیت تجلّی حق و چگونگی ارتباط آن با انسان کامل و تبیین تصور مولو بهمقاله، 

ه نتیجداخته است و پرچگونگی تکامل انسان از طریق فهم عمیق به تجلّیات حق و بندگی خدا 

 وتأویل تجلّی حق، انسان را از جهالت به کشف و شهود  ۀسیر و سلوك معنوي به منزلگیرد که می

  رساند.میآگاهی حقیقی 

رشده هر یک از تحقیقات ذک گرچه نگارندگان توان گفت کهبا بررسی دقیق پیشینۀ تحقیق، می

و گسترده به موضوع  خاصبه صورت  ، امااندشناسی توجه داشتهلۀ کیهاناي خاص به مسأاز زاویه

طور ویژه پرداخته نشده است؛ از این الامکان یکی از دفاتر آن بهو یا حتی مثنويانرژي کیهانی در 

ضرورت  »معنوي مثنوي انرژي کیهانی در دفتر اوّل و دوم تجلّی«عنوان با  پژوهشجهت، انجام 

  یابد.می

  بحث اصلی. 1

  کیهانی در دفتر اول و دوم مثنويانرژي بازتاب  -1-1

   انرژي کیهانی از دیدگاه مولوي -1-1-1

 انانس آفرینش یا کیهان در موجود نظم بررسی و مردم، شناخت هايترین پرسشپررونق از همیشه

 ناسیشکیهان علماز امروزه  آنچه. واقعیت اندکی با گاهی و اندآمیخته اسطوره با را آن گاهی. است بوده

 تا گرفته بحث قرار مورد علمی محافل در سال 3000از  بیش که است دانشی شود،دانسته می نوین

  ). 4.،ص1386است (منصوري،  آمده در امروزي صورت به

 ،ادّيم هستی بستر در خود شخصی وجود از فراتر شناسی و انرژي کیهانی، انساندر بحث کیهان

 انسان آن در که انسان به نسبت است نگرشی نگري،فراکل. «شودمی تعریف کیهانی انرژي و شعور

 کالبدهاي از است متشکل انسان دیدگاه، این در. شودمی دیده هستی جهان وسعت و عظمت به

... و مولکولی فرکانس سلولی، شعور انرژي، هايحوزه انرژي، هايکانال انرژي، هايمبدل مختلف،

. یکی از موضوعاتی که در )109.،ص1386طاهري، ( »دیگر يناشناخته متشکل اجزاي نهایتبی

عدم «بارها بدان اشاره کرده، آفرینش موجودات عالم از  مثنويشود و مولوي نیز در عرفان مطرح می

است. مولوي معتقد است که عوارض و لوازم هستی ما همگی از فیض وجود خداست و در » و نیستی

جهت که وجود حقیقی ندارند، عدم به م کائنات ازاینتماایم و شده» هست«حقیقت ما از نیستی، 

  :روندشمار می
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  اهــاي مــهــایــیــم و هســــتــیدممــا عــ

  

ــانــی   ـــــــا تــو وجــودِ مــطــلــقــی، ف   نمـ

  )74 .ص ،602بیت /1ج : 1389مولوي، (    

در حقیقت، هستی فقط از آنِ خداست و نیستِ حقیقی ما هستیم و وجود ما همان انرژي است 

استنباط شود که عالم متشکل از  مثنويتواند از ابیات زیر نیز در موضوع می شود. اینکه دیده نمی

  انرژي است:

ـــر چدُ ـــدری؟ هـ ـــا نهان در قطـ   يارهـ

ــآف ــتـ ــابی خویـ ــنذرّه ش را ـ ــمـ   دوـ

ـــجم ـــو وي در ۀ ذراتلـ ـــد محـ   شـــ

  

  ياذرّهدر ــــــــی انــــفــــخــــی مــــابــــتــــــــآف  

ــــــــــودوانــدك اندك روي خود را    بـــــــرگش

ـــَ عــالم از وي مســــت گشــــت    حو شــــدو ص

   )240.ص،1395-1397/بیت2ج:1389مولوي،(

ظور است که منذرهّ اي مخفی و متشکل از نماید که انسان در قطرهمولوي تأکید می ،در این ابیات

  سراید که:، همان انرژي است. مولوي میذرّهاز 

ـــلــک زو پرهکین فَخــاصــــه چرخی    تایس

  

ـــآف   ـــتـ ـــاب از آفـ ـــتـ ـــایذرّهابش ـ   ستـ

  )295 .ص،3016 /بیت2 :ج1389،مولوي( 

 یمتعال هايکه انسان در بستر هستی و انرژي کیهانی به وجود آمده است، جنبه تعریف این در

 بعد تنها و نشده ملاحظه وجه هیچ به زمین، روي بر هیال خلیفۀ ملاك عنوانبه انسان روحانی و

 گرفته قرار موردتوجه سلولی شعور و انرژي هايفرکانس ها،کانال مولکول، سلول، قالب در او مادّي

 ار اتصال این و است کیهانی انرژي به با اتصال عملی، عرفان مقدسات تمامی و باورها حذف. است

 یکیهان شعور با اتصال که است این بر عرفان اعتقاد در. کنندمی معرفی عملی خداشناسی موجب

 د؛گذارن عملی عرفان راه در پاي و شوند تصلم آن به توانندمی همه و ندارد خصوصیتی و شرط هیچ

 بدي، و خوبی از نظرصرف هاست،انسان تمامی دربرگیرندة و خداوند عام رحمت کیهانی شعور زیرا

زمینه معتقد است که  . مولوي در این)103،ص1386طاهري، ( غیره و مذهب و دین ناپاکی، و پاکی

از خدا سرچشمه  تمامی عوارض مخلوقات اعم از حرکت و حیات و رشد و نمو و شور و شوق و...

س اند. پپوشیده اند و به اعتبار ذات او لباس هستی درخود عدم ،گیرد. موجودات به اعتبار ماهیتمی

انرژي شعور و اظر به همان نما ن). این نیستِ هست38،ص1387نمایند (محمدیان، همه نیستِ هست

  کیهانی است:
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ــــت ـــ ــــا از دادِ توس ــــادِ ما و بودِ مـ   بـ

  لــــــذّت هســتی نمــــــودي نیســت را

  

ــت   ــــوس ــــجاد تـ ــــا جمله از ایـ ــتیِ مـ   هس

ـــــود کرده بودي نیســـت را ـــــاشـــقِ خـ   عـ

  )74 .ص،605-606/بیت 1ج :1389،مولوي(

 رد.ک ایجاد عالم شناخت و بینیجهان در را بزرگی تحول شناسی،کیهان بزرگ در انفجار تئوري

 تکامل طریق از پیش سال میلیارد 18 تا 15 حدود در بزرگی انفجار از پس کیهان نظریه، این طبق

نهاد؛ پس انسان نیز خلاصه و چکیدة پانزده میلیارد سال  وجود عرصه به پا نخستین ذرات و انرژي

در همین زمینه در مورد آفرینش  مثنوي). مولوي در 312،ص1388تکامل کائنات است (فرشاد، 

عالم غیب و شهادت (انرژي کیهانی)  کند که عقل کل مساوي با همۀمیو بیان عالم از عقل کل اشاره 

  و موجودات عالم هستی، جلوة این عقل هستند: کائناتاست و تمامی 

  هاست در سـوداي عقلتا چـــه عالـــم

  صـــورتِ مـــا انـــدریـــن بـحـرِ عذاب

  

  است و ظاهر عالمــــی عقل، پنهــــان

  

ـــت این دریاي عقـــــــل     تــا چه بـــــــا پهناس

ــــــــــهمـــــــی   هــا بر روي آبدود چون کــاس

  )92 .ص،1109-1110/بیت1 :ج1389،مولوي(

ی ـــــَ ـــــوج و یا از وي نمـ ـــــا مـ   صـــورت مـ

  )92.ص، 1112/بیت 1 :ج1389،مولوي(       

  اي از خداوند است:و دنیا جلوه

  جـدیــد جـــان عالـــم بــــــبیـــنی تـــا

ــده این ــتان ش ــت، چون هس   جهان نیس

  

  نـــاپـــدیـــد آشـــکـــار بـــس عــــــالـــم  

ــــده ــــت، بس پنهــان ش   و آن جــهــان هس

  )237.ص، 802و 1279/بیت1:ج1389،مولوي(  

 بود نامرئی نیروهاي نیز بدوي هايانسان نظر در هستی اجزاء پیونددهندة به هم عناصربنابراین، 

. )215 ،ص1383(داونامونو،  است »کیهانی شعور«داراي  این نیروها. کرده است احاطه را هستی که

ت، نماساین جهانی که در حقیقت وجود ندارد، به صورت هستی نمایان شده؛ پس دنیا نیستِ هست

ود شرنگی و ملکوت) که هستِ حقیقی دارد، با چشم بصري دیده نمیدر حالی که آن جهان (عالم بی

هاي ت ناظر به همان انرژي کیهانی است و از دیده). آن جهان در حقیق38،ص1387(محمدیان، 

داند که در مردم مخفی است. مولوي در دفتر دوم، هدف از آفرینش عالم را تمام ذرات جهان می

  خداي متعال است:حقیقت متشکل از انرژي است و از آفتاب رحمت 
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ـــ ،از براي لطف   تاخـــــــعالم را بس

ــــفرقت از قه ـــ ــتنس   ترش اگر آبس

  

ــاب او نا را ـــــــهذرّه   ــت ـــــــتواخـــــــآف   ـ

ــــتـــــــب ــــتــنس ــــل او دانس   هــر قــدر وص

  )282.ص، 2634-2635 /بیت2ج :1389،مولوي(

  سطوح انرژي کیهانی -2-1-1

  سطح ماديّ -1-2-1-1

 و انرژي و به صورت جامدترین و کُندترین شکل ي است که پایینیکی از سطوح انرژي، جهان مادّ

. انرژي جهان مادّه به طرف پایین کُند و تقریباً با حس ادراك فرد از جهان رسدساکن به نظر می

دیدن و لمس کردن باشد، انرژي کُندشده به طرف هر چیزي که قابل شود.میها متناسب محدودیت

است که حواس توافق دارند و این  ايپیوستههمرسد تودة بهاي که به نظر میگونهپایین است؛ به

است؛  شده آفریده حرکت از مادّي هستی جهان اصلاست.  مادّيانرژي به هم پیوسته همان جهان 

 باشد، حرکت از ناشی که ايجلوه هر چون و بوده حرکت از ناشی نیز آن گوناگون هايجلوه روازاین

  د:گویمی مثنوياست. مولوي در  مجازي

ــت جاي بر و ثابت چیزيهیچ ــــس   نیـ

  

ـــــــت ســرمدي ســیر و تغییر در جمله     اس

  )309 ص.،3435/بیت2:ج1389،مولوي(      

 دهندهجهت عامل و محرّك به نیاز حرکتی هر و است نیز مجازي مادّي هستیِ جهان نتیجه در 

  مند بودن عالم و تسبیح موجودات معتقد است که:به حیات مثنويمولوي در  .دارد

  انـدو آتـــش بنـــده بـــاد و خـــاك و آب

  

  انـــدبـــا مـــن و تو مُـــرده، با حق زنـــده  

  )82ص.،838/بیت2ج 1389،مولوي(         

  صوت سطح (جهان) -2-2-1-1

از انرژي که بالاتر از جهان مادهّ قرار دارد، به  طوح انرژي، جهان صوت است. این سطحاز دیگر س

ها را حس کرد. این امواج شود آنکنیم، اما میمیاي است که ما به ندرت امواج صدا را ادراك گونه

هاي نامرئی نیز سریع/کُند و بالا/پایین دارند. این سطح صوتی انرژي جایی است که بالاترین فرکانس

 اي آهنگیمراقبه یا ذکر براي اتصال به منبع الهی است. در هر موجود زنده و روح از طریق تمرین

فرد هستند. در انسان، هر ژن آهنگی نواختن آهنگی منحصربهول ویژه تعبیه شده است و همه مشغ

د؛ در حالی که خود در گردسان هر انسان تبدیل به کنسرت باشکوهی میسازد و بدینپیچیده می
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کنسرت آفرینش یک آهنگ است. آفرینش نه با یک انفجار عظیم؛ که به نوایی آرام آغاز شده است؛ 

و اکنون در تمام فضا جریان دارد. خورشید آوازي خاص و ریتمیک نوایی که به تدریج منتشر شده 

حیاتمند بودن آب و باد و خاك و تمام موجودات عالم نشان از وجود انرژي است که با  خواند.می

اند. در حقیقت این صداي آفرینش است که جان حیاتمند و زندهوجود این انرژي، تمام موجودات بی

شعور محض نیست شود. به باور عرفا، هیچ موجودي در عالم آفرینش، بییاز موجودات عالم شنیده م

ها جریان اي از وجود دارند و صفات وجود مانند حیات، علم و ادراك و شعور در آنها بهرهو همۀ آن

  هاست:داشته و مشخصۀ بارز آن

ِـل   نـــطق آب و نطقِ خاك و نطـــقِ گ

  

ـــل دل   ـــواسِ اهـ ـــحسوسِ حـ ـــســت مـ   هـ

   )167ص.،3282/بیت1 :ج1389،يمولو(    

اند؛ پس وقتی ها نیز یافت شدهها و اتمتنها در اعماق فضا، بلکه در مولکولاصوات و نواها نه

ها خارج از خوانند، ما سلامت هستیم و زمانی که آنهایمان به شکلی هماهنگ آواز میاندام

ر شود؛ اگانگیز میاین داستان شگفتکنیم و خوانند، ما احساس بیماري میتنظیماتشان آواز می

فرد نواختن آهنگی منحصربهیژه تعبیه شده است و همه مشغول بدانیم که در هر موجود زنده، آهنگی و

هستند. در حقیقت بیش از صد تریلون سلول در بدن هر انسان در حال خواندن آوازي یگانه هستند 

دان و رهبر ارکستري که ن باشد. چراکه نه؟ موسیقیآوا با آواز کهکشانوا و همو شاید این آواز، هم

ها را در آغاز آفرینش نوشته است، یکی بوده و یکی هست. حال سؤال اینجاست که نواختن آهنگ نت

هم آهنگ با اوست؟ چقدر با انرژي کیهانی هماهنگ هستیم؟ آیا  ما در کنسرت بزرگ جهان چقدر

نوازیم؟ از نظر مولوي حتی جمادات و نباتات اره سریع و تند میبا حرکت آرام او، ما نیز آرام و با هر اش

ها جریان دارد و فهم این موضوع جز با انرژي و روح عالم هستی در آن اندیک تودة زنده و تپنده

  تصور نیست:کیهانی قابل

  ست و نـــام او جـــمـــادهعالم افســـرد

ــیان ــورشید حشر آید عـ ــاش تا خـ   بـ

  اندو زندهمرده زین ســـواند و زآن ســـ

  

ـــتاد   ــــ ـــود اي اوسـ ـــرده بـ ـــد، افســـ ـــامـ   جـ

ــان ــهـ ــسمِ جـ ــشِ جـ ــنبـ ــنی جـ ــبیـ ــا بـ   تـ

ــــــدخــامش اینجــا و آن طـــــــرف گوینــده   انـ

  )359.ص، 1008 -1012/بیت 2:ج1389،مولوي( 

 کیهانی شعور و انرژي شبکۀ را آن که است هستی جهان بر حاکم هوشمندي یا آگاهی عامل این

 دهآفری آگاهی از اصل در و بوده دیگري حقیقت مجازي از تصویري هستی جهانبنابراین  نامیم؛می

 در و ایجادشده جایی از خود بایستهستی می جهان بر حاکم هوشمندي اینکه به است. نظر شده
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 توضیحات با. نامیممی خدا است، هوشمندي این صاحبکه  راانرژي  منبع این منبعی باشد، اختیار

مادّه  آگاهی،: است موجود ماديّ هستی جهان در عنصر سه لحظه در هر که گفت توانمی شدهارائه

ها پیش . در جایی دیگر مولوي معتقد است که ارواح انسان)30-31،ص ص.1388(طاهري،  انرژي... و

، تعلق پیدا کنند، در حالت اندو جوارح وپا و اعضااز آنکه با جسم عنصري و مادي که داراي دست

  کردند:انیت محض از مرتبۀ وفا به مرتبۀ صفا پرواز میتجرد و روح

ـــــــتجان ــــاهاي خلق پیـــــش از دس   وپـ

  

ــی   ــامـ ــفـ ــدر صـ ــا انـ ــد از وفـ ــریدنـ   پـ

  )225ص.، 925/بیت1:ج1389مولوي،(     

 منديهوش دوقطبی؛ اصل به توجه با. دارد قرار شبکه دو تأثیر تحت کمال سمت به انسان حرکت

 محاک مثبت هوشمندي وي. منفی هوشمندي و مثبت هوشمندي. است دوتایی هستی نیز بر حاکم

 جهان بر حاکم منفی شبکۀ و الهی القدس،روح مثبت، شبکۀ کیهانی یا شعور شبکۀ را هستی بر

 تارهاي یا آن ذرات سلول، همانند اجزایی شعورِ  نامد. مجموعهمی شیطانی یا منفی شبکۀ را هستی

. دنیستن مندبهره شعور آن از خودخوديبه شوند که اجزامی نامیده کیهانیو انرژي  شعور ارتعاشی،

 اصلی عنصر و هستی جهان حاکم بر آگاهی یا هوشمندي مجموعۀ و انرژي کیهانی، شعور شبکۀ

 میلیون صد وقتی برود؛ ولی خواهدمی کجا به داندنمی سلول یک مثال براي. است هستی جهان

کار  هب را آن به تنهایی تواندنمی سلول یک که گیردمی شکل اطلاعاتی شدند، جمع هم گرد سلول

شود و یکی از موضوعاتی که در عرفان مطرح می .)132: 1396(ولیعی ابرقویی و محمدي، گیرد 

رنگی و عالم ورزد، عالم وحدت است که روح همۀ ما در عالم بیمولوي نیز بسیار بر آن تأکید می

  تواند ناظر بر همان انرژي کیهانی باشد:وضوع میوحدت بوده است. این م

ـــط بودیم و یــک جوهر همـــــــه   منبس

  

ـــر و بیبی   ـــــــهس ـــر همـ ــدیم آن س ــا بُ   پ

  )217 .ص،681/بیت1ج1389مولوي،(           

 و اندیشه تشابه این. کندمی منعکس را هاآن کیهانی روح و آگاهی عالم، در ذرات هشیاري

 تمولاناس همچون عارفانی آگاهی نشانۀ عرفانی، ادبیات در آن بازتاب و شرق عارفان میان بینیجهان

 تئوري طرح مولانا، اشعار در عالم ذرات هشیاري طرح. گذاردمی صحه آن بر بشري دانش امروز که

 هايخوشه ابر تا گرفته جماد از هستی همۀ داشتن روح بر روحی وحدت نظریۀ. است روحی وحدت

 آگاه و هشیار و بودنزنده به اعتقادي روحی، وحدت فلسفه مخالفان از بسیاري. دارد اعتقاد کهکشانی

  )؛ اما نظر مولوي در این زمینه مساعد است: 316: 1388ندارند (فرشاد،  هستی بودن
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ـــچون آفتاب ـــودیم همـ هر بـ ـــُ ـــک گـ   یـ

  

ــچو آببی   ــی همـ ــافـ ــودیم و صـ ــره بـ   گـ

  )217ص.، 687 /بیت1:ج1389مولوي،(        

 درك قلمرو در آن کامل درك که است هستی بزرگ اسرار از یکی روحی وحدت و آگاهی یگانگی

 یجهنت این به توانمی انرژي کیهانی تئوري تفسیر در امروز. است بیداردل عارفان و آگاه خردمندان

 تنوعم شعور این مسلماً،. دهندمی بروز شعور نوعی خود ازمادّه  تکوین در بنیادي ذرات تمام که رسید

 نظر طبق بنابراین، حیوان؛ یا و انسان در که نیست همان جماد سازنده ذرات در آگاهی است.

 داراي خود حد در سنگ هاياتم اما است؛ درست این. ندارد شعور انسان مانند سنگ ویتگنشتاین

 موجودات سلول و ژن تکامل خود، در که است جمادات در ابتدائی ذرات جمع. هستند شعور

). نظر مولوي در مورد هشیاري ذرات عالم و وجود انرژي 51ص.تا،سازد (فرشاد، بیمی را سلولیتک

  چنین است که:

ـــم جان ـــالـ ـــمادي عـ ـــداز جـ   ها رویـ

  

ــنویـــــد     غـــــلغل اجـــــزاي عالـــــم بـــــش

  )359.ص، 1021/بیت2ج1389مولوي،(         

 در و شده شروع بسیط موج یک از که مندي استمند و نظامسامان انرژي معناي به این آگاهی

 متوقف آگاهی سیر حتی. کندمی ریزيبرنامه را ابرانسان و جماد، گیاه، حیوان، انسان خود تکاملی سیر

 برسد تکامل به نحو همان به ما فیزیکی کیهان درون در روحی کیهان یک است ممکن شود،نمی

  ):51ص.تا، (فرشاد، بی

ـــره ـــورت آمــد آن نور س   چون بــه ص

  

ــایه   ــد عدد چـــــون س   هـــــاي کنـــــگرهش

  )688 .،ص217/بیت1:ج1389،مولوي(     

  ها اعـــدادشـــانبر مـــثـــالِ مـــوج

  هـــامـُــفتـــرق شـــد آفتـــاب جان

ــــوَد ــــوانی بُـ ــــفرقه در روح حیـ   تـ

  

ـــــان   ـــــد بادشــــ ـــــدد آورده باشــــ   در عـ

ـــــا ــــــ ـــــهـ ـــــدانـ   در درون  روزنِ    اَبـ

ــــانی بُوَد  ـــــــد روحِ انس نــفـــــــس واحـ

  )201 .ص،185-187بیت/2:ج1389مولوي،(

 هاآن است معتقد و داندمی شریک سماع در را زمینی و آسمانی عناصر و کیهان« تمام مولوي

. هستند سماع حال در و شنوندمی را حق آواز اند،نوشیده) 21(انسان/  »ربُهُم سَقاهُم«شراب  از نیز

اشند، ب شعري نمود آنکه از پیش... و دریا بهار، ماه، شمس، مانند کیهانی از عناصر بسیاري که هرچند
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ز ا بسیاري که شوندمحسوب می مولوي واژگانی دایرة از جزئی هرحالبه اماّ دارند، استعاري کاربردي

 که است حرکتی و چرخشی چیز، هر از بیش وي چرخد؛ بنابراین اشعارمی هاآن محور حول ابیات

است.  نبوده ناتوان عناصر، این حرکات در موجود موسیقی درك از حساّس مولوي، روح گمانبی

ها بوده و این نمادها از نظر ازآنجاکه کاربرد واژگان کیهانی در آثار مولوي در جهت آسمانی کردن آن

 موسیقی و سماع بالا، عالم با حرکتی هستند؛ بنابراین به دلیل اتّصال روح مولوي-فیزیکی، چرخشی

 حرکات. )237-238،ص 1394(محمدیان و توفیقی، » کرده استمیشنیده و درك می نیز ها راآن

  از دیدگاه مولوي چنین است: هاآن وجوشجنب و ذرات

ــابــت چیزيهــیچ ــــت جــاي بر و ث   نیس

  

ـــیر و تغییر در جمله   ـــرمدي س ـــت س   اس

  )250.ص،501 /بیت2:ج1389،مولوي(      

  است طبیعی هايسامانه در) میکرودینامیک( پویا ریز تعادل اصلی شرط و کوانتوماوّل  رکن

ــــتــه هــاذرّه ــیــوس ــــد پ ــا ش   هــاذرّه ب

  

ــا   ــد ت ــدی ــد پ ــه آی ــم ــاء و ارض ه   ســــم

  )250.ص،502/بیت2:ج1389،مولوي(            

  است: دینبنیا ذرات بر مترتب کوانتایی هايمؤلفه تکوین و برهمکنش مستلزم هستی جهان پیدایش

ــا ـــنــاخــتیم را جــمــلــه آن مــا کــه ت   بش

ـــتــه یــکــدگــر از هــاذرّه ـــس ــــد بگس   ش

  

ـــم یــک هر بــهــر   ــــاختیم معنی و اس   س

ـــا باز ـــر شــکل بـ ـــه دگـ ـــد  پیوســتـ شـــ

  )250.ص،505-504 /بیت2:ج1389،مولوي(

  است: ذرات میان دافعۀ و ايجاذبه هاينیروي تعامل یا تقابل از ناشی انرژي ومادّه  اساسی تحولات

ــاذرّه ــم ه ــن ــی ــه ب ــبشــــان از ک ــی ــرک   ت

  

ــزاران صـــــد   ــاب ه ــت ــد آف ــان آم ــی   ع

  )250.ص،506 /بیت2:ج1389،مولوي(     

 ذرات کنشبرهم از ناشیدر این بیت، ) آفتاب هزار صد به اشاره( استقامتهم هايمؤلفه نمود

 یهانیک نظریۀ پیشرفتۀ و اندیشه یک مولانا از این بیت، .است انرژي ومادّه  متوالی چرخۀ در بنیادین

 پدید را هااتم ،انرژي پیوستگیکه؛  است آورشگفت بسیاروي  زمان در آن بیان که کندمی استنباط را

 وردهآ پدید را هااتم ،کوآرك نام به تريکوچک ذرات که باورند این بر دانشمندان از برخی. است آورده

. انددهش عناصر دیگر و کربن. اکسیژن ازت، هیدروژن، مانند شیمیائی عناصر پیدایش موجب هااتم و

  ؛اندساخته را و خورشیدها ستارگان، زمین یکدیگر به پیوستن با نخستین ذرات
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ــزاران صــــد ــم ه ــظ ــن و ن ــی ــدا آئ   خ

  

ــت   ــل ــن صــــوري ع ــا ای ــده ــورشــــی   خ

  )250.ص،507/بیت2:ج1389،مولوي(    

 کند،می نگاه که چیزي هر به و انسان دربرگرفته را هستی کوانتوم همۀ فیزیکی، نظریۀ بر اساس

 کلّ  ازذرهّ  هر در انرژي این. کرده است احاطه را که او کندمی مشاهده را انتهاییبی انرژي آنجا در

 اوست جهانی اتّحاد و یگانگی انرژي و اطلاعات از محلّی و مرکز هر سلول آدمی«است:  جاري هستی

  ):58 .،ص1384(چوپرا، » است هستی جهان پیکرة هايانرژي تمرکز محل پیکر آدمی لذا و

  انــــددیــــده را مَــــی انــــگــــور دل در

ـــــه ایشـــان دور در آســـمان   نوشجرعـ

ـــــار دو بینی مجتمع ازیشـــان چون   یـ

  

ـــی محض فـــــــناي در     انددیـــــــده را ش

ـــان از آفتــاب   پـــــــوشزربفـــــــت جودش

ـــند یکی هم ـــد هم و باش ـــص ـــش   هزار ش

  )201.ص،182-184 /بیت2:ج1389،مولوي(

 به و جهان هستی با همگرایی در ايشدهتعیین پیش از و کامل هماهنگی یک در هاپدیده ۀهم

 ويمول عرفانی وجودي اندیشۀ وحدت. اندحرکت در) هستی بر حاکم شعور( بخشنظام کلّیت مقصد

 و قرآنی آیات از با پیروي و خود شهودي هايدریافت اساس بر هم است. مولوي نظر همین مبیّن نیز

 انجه که معتقد است و شماردمی بصیر و سمیع زنده، باشعور، را عالم ذرات کلیۀ خود، دانش دینی

 هستی رب حاکم کلی شعور با ذاتی کامل و هماهنگی یک در که پویاست و فعّال زنده، جهانی فیزیکی

 خود مادّي بعد از انسان، ازجمله هستی اجزاء که شودکامل می زمانی ارتباط این و است؛ در ارتباط

 روپیو نگانت) مادّي کهولت( آنتروپی قانون همان این. بیفزایند خود روحی و بعد معنوي بر و شده دور

 ۀنظری در بنابراین اشاره کرده است؛ آن به نیز مولوي که است فیزیک در) معنوي حیات افزایش(

 به سوي هستی با همگام هستی، جهان اجزاء باشعور از جزئی عنوانبه انسان مولوي، شناسیکیهان

 بشر آمیزنبوغ مکاشفات علّت ها). برخی5 ،ص1388صیرورت است (نوین،  و حرکت در مطلق کمال

  دانند:آگاهی مادّه می با انسان اتّحاد و تداخل همین را

  کُلــــــســت ســــــــوي هاروي را جزوها

  

ـــق را بــلبلان   ــا عـــــــش ــــت روي ب   گُلس

  )79 .ص،763/بیت1:ج1389،مولوي(         

 لیّک بر حقیقت معرفت امکان نه تنها هستی، عالم کلیت با ارتباط و شناسیکل مولوي، در نظر

 عالم ءاجزا هماهنگی و همین ارتباط در گرو نیز بشري حیات فلسفۀ او به نظر بلکه کند،می فراهم را

)؛ بنابراین کلّیت نظام هستی و همبستگی 12 ،ص1388است (نوین،  آن بر حاکم کلّیت با هستی
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ش هستی است و هیچ چیزي در ها عامل اصلی خلقت و نظام همبستگی حاکم بر آفریندرونی آن

). مولوي 71 ،ص1389، نوینجهان هستی، بیرون از هستی، هماهنگی و پیوستگی کلّیت آن نیست (

تواند نداهاي درونی سو و هماهنگ شود، میهاي ماورایی هممعتقد است وقتی آدمی با نیروها و انرژي

  و معنوي از جانب حق را درك کند:

  دشوی فکرتبی و گوشبی و حسبی

  دري بـیـداري گـوي و گـفـت بـه تا

  ـام فـعل و قـول بـیرونیـسـت سیـر

  گـــذشت خشکی ره اندر عمر چونک

  یافـت تو خـــواهی کجا از حیوان آب

  ماســت فکر و فهم و وهم خاکی موج

  دور تو سـکري آن از سکري درین تا

  غـبار چون آمـد ظـاهر گوي و گفت

  

  بــــشــــــــنویــــد را ارجــــعــــی خطــــاب تــــا  

  بـــــري کی بـــــویـــــی خـــــواب ز گـــــفت تو

ــر ــیـ ــن سـ ــاطـ ـــ ــت بـ ــسـ ــالاي هـ ــا بـ ــمـ   سـ

  دشــــت گــــاه دریــــــــا گــــاه و کــــوه گــــــــاه

ــــا موج ــــجا را دریـ ــــت خواهی کـ ــــافـ ــکـ   ش

ـــکرســــت و مـــــــحو آبی موج   فنــاســــت و س

ـــا ـــن تـ ـــستی ازیـ ـــی آن از مـ ـــامـ ـــفور جـ   نـ

  دارهـــــوش  کن خو خـــــاموش مـــــدتـــــی

  )72-73ص. ص،567-577/بیت1:ج1389،مولوي( 

شناسی و کیهان طرح نظریۀ با خود، شهودي الهامات و تجربیات و قرآنی علوم بر اساس مولوي

شمارد هدفمند می و شعورپویا، ذي زنده، موجودي انسان همانند نیز را جهان هستی انرژي کیهانی،

به وسیلۀ  دیدگاه، انساندارد. در این برمی هستی گام جهان تکاملی حرکت با همگام و همسو که

گونه سازد. اینمیبرقرار  ارتباط(کائنات) هستی جهان حاکم بر باطنی روح با خود، باطنی شعور

) 75: 1389دارد (نوین،  همخوانی معاصر جهان بزرگ فیلسوفان و دانانآراء فیزیک با مولوينظریات 

 تنوع باعث اغتشاشی هايسامانهحاشیۀ  در تکرارپذیر هايمؤلفه تعدد). 8 ،ص1388و (نوین، 

 در 1ذاتی هايمؤلفه حضور مؤید کائنات در شدهمشاهده نظم ولی، گردیده) خورشیدها( محصولات

  :)نظمیبی در نظم( است انرژي ومادّه  چرخۀ

ـــاز ـــن بـ ـــد ایـ ـــیـ ـــن هاخورشـ ـــاآئیـ   هـ

ــــت زمین اي   بهــــــــا و قــــــــدربی پس

ــه ــچ ــق در داري آن ــری ــکشـــــان ط ــه   ک

ــــان جــمــلــگــی ـــــــاذرّه زین تــرکیبش   هـ

  

ــه   ــتـ ــرگرفـ ــوي بـ ــرداب سـ ــا گـ ــنـ   فـ

  بــــــحـــرهــــــا و بــــــرّهـــا تـــمـــام بـــا

ــوابت از ــا ثـ ــه یـ ــارگـــان از کـ ــیـ   سـ

ـــوندمی روزي که تـــــــا   جدا هم از ش

  )310.ص،3050/بیت2 :ج1389،مولوي(  

                                                 
1- initial condition 
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کلان؛  و خرد جهان دو در ما. دارد کامل سازگاري انرژي کیهانی با مولانا اندیشۀ فوق ابیات در

 .بینیمیم را جاودانی سیر این و ثبات عدم این تغییر، این اتم، از تربزرگ جهان و کوانتومی جهان یعنی

 المع در جایی در اگر و زیاد نه و شودمی کم نه است؛ ثابت عالم در انرژي گویدمی انرژي بقاي قانون

 هاانرژي. انرژي بقاي در شودمی زیاد دیگر جاي در انرژي جهان، حرارتی تعادل حفظ براي شود، کم

 لهمرح هر خاتمه در که است ايگونهبه ذرات تعادلی کنششوند. در این چرخه، برهممی تبدیل هم به

 2ایلخودتم هايمؤلفه پیدایش با و نموده تغییر سامانه تکاملی روند) تشابه خود هايمؤلفه کثرت(

در  .)317 ،ص1388، به نقل از فرشاد، peter, 2000: 23( گرددمی برقرار) جدایش( نوینی نظم

توان زنده شدن مردگان را عنوان کرد زمانی که شخصی پس از مرگ به استخوان همین راستا می

تواند به قدرت الهی زنده شود و این همان تبدیل انرژي است. مولوي در شود، بار دیگر میتبدیل می

  نماید:عیسی مسیح مطرح میاین زمینه ماجراي زنده شدن مرده را توسط 

ـــتخوان  ـــی نام حق بر اس   خوانــد عیس

ـــــی آن خام ـــــردحکم یزدان از پـ   مـ

  

  از بــــراي الــــتمــــــــاسِ آن جــــــــوان   

ــرد ــده ک ــوان را زن ــخ   صـــــورت آن اســـــت

  )210.ص،457-458/بیت2:ج1389،مولوي(  

ر ماورایی است. دهاي انرژي کیهانی گفتن برخی عارفان نیز از دیگر جنبه و اناالحّق االلهفناءفی

 عالم هم آن، در که هستیم وجود عالم از ، بخشی»ذرّه«توان گفت که ما به عنوان این راستا می

 هرلحظه موجودي هر دیگر،عبارتبه نگریم؛می خود »وجود«او و بر  بر ما هم و نگردهستی به ما می

 در را آن خود، شهودي با بینش نیز عارف مرد و دارد قرار پیوند و اتحاد در کیهانی روح و آگاهی با

 مشاهده را او غیر و دیدن را یار چهرة درودیوار در و گفتن و اناالحّق االلهفناءفی. کندمی دركخود  روح

هاي هست که روح عارف و سالک راه حق با انرژي هم فیزیکی منظور و ناظر اتحاد مبیّن همین نکردن،

  نماید:ماوراء طبیعی ارتباط برقرار می

ـــت گفتن قســـم فانی بر ور نه   خطاس

  الافـــلـــیـن اُحـــــــــب لا خـــلـــیلی از

  او ســــــتـــاري اســـت والـــلیـــل بـــاز

ــش ــد چون آفتابـ ــرآمـ ــک زان بـ ــلـ   فـ

ــدا وصل ــیـ ــشت پـ ــینِ از گـ ــلا عَـ   بـ

ـــود عبارت هر ـــســت نشــان خـ   حالتیـ

  خداســت گفتِ لایق چـــــه فـــــنا خـــــود  

ــــت چــون فــنــا پــس   الــعــالــمین رب خــواس

ــن وان ـــ ـــــیّ تـ ــاکـ ـــ ــاريّ خـ ـــ ــگـ   او زنـ

  وَدَّعــــــک ما هین گفــــــت تــــــن شــب با

  قــــــلی مــــــا عبارت شـــــــــد حلاوت زآن

ـــت چون حــال ـــت عبــارت و دس   آلتیـــــــس

                                                 
2- Self Affine 
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ـــــور منصـــور، لب در الحق انا بود   نـ

ـــف اندر عصــا شــد ـــی کـ ـــوا موسـ   گـ

  

ـــود ـــا بـ ـــب در االله انـ ـــون، لـ ــــ ـــرعـ   زور فـ

ـــد ـــصا شـــ ـــدر عـ ـــف انـ ـــر کـ ـــبا ساحـ   هَـ

  )205.ص،297-306 /بیت2 :ج1389،مولوي(    

 از و حیوان به نبات از و نبات به جماد از تحول و اشیاء تحول و تکامل و هستی جاودانی سیر

 حولت حالدرعین و است باقی عالم در انرژي. کندنمی وارد انرژي بقاي به خللی هیچ انسان به حیوان

 ام به امروز دانش. کند وارد ايخدشه انرژي بقاي قانون به اینکه بدون پذیرد؛می صورت تکامل و

  اند:آمده پدید هااتم ترکیب از هامولکول که گویدمی

ــنـــــا ذوات این دیـــــگر بار   آش

  

ــدمــــــــــی غــرق     هــاگــــــــــرداب در گــردن

  )312.ص،3066/بیت2 :ج1389،مولوي(           

 دخورشی دور به زمین که کرد اعلام گالیله مولانا، از بعد قرن چهار یعنی میلادي، هفدهم قرن در

  معروف زیر ناظر بر چرخۀ انرژي کیهانی است: ابیات مولانا مثنويکتاب  چرخد. درمی

ــردم جمـــادي از   شـــدم نـــامـــی و مـُ

  شــــــدم آدم و حـــیـــوانـــیّ از مُـــردم

  بـشر از بـــمـیـرم دیــــــگر حـــمـــلـــۀ

ـــدم هم مَلک وز ـــو جَســتن بایـ   ز جـ

ــگر بار ــلک از دیـ ــان مـ ــربـ ــوم قـ   شـ

  عــدم گردم، عــدم چون ارغنونپــس 

  

ـــما وز ــــ ـــردم نـ ـــیوان ز مُـ ـــر زدم حـ ــــ   سـ

ـــم؟ چــه پــس ــــدم؟ کم مردن ز کی ترس   ش

ــا ــرآرم تـ ــک از بـ ــلائـ ـــ ــر مـ ـــ ــرّ و سَـ ـــ   پـ

ـــــیء کــــــل ــالـــک شـ   وجــــــهــــــه الا هــــ

ــه ــچـ ـــ ــم اندر آنـ ــد، وهـ ـــ ــایـ ــوم آن نـ   شـ

ــو ــو گـ ــعـ ـــ ــه راجـ ــیـ ــا الـ ـــ ــه انـ ــدم کـ ـــ یـ

  )460.ص،3896-3900/بیت2 :ج1389،مولوي(

پیوسته و ظهور و بروز کرده است. البته همبهذرّه ذرّهدر حقیقت، جهان متشکل از انرژي است که 

هم روي کرة زمین داراي یک چنین خصوصیتی این خودخواهی را نباید داشته باشیم که ما تنها آن

اق ها مصدکنند که قطعاً آنمیتر از ما نیز در کیهان زیست ها یا موجودات پیشرفتههستیم. انسان

و ذرات  هاتري. حیات الکترونبارز چکیده تکامل عالم هستند؛ ما نیز هستیم، اما در یک سطح پایین

کمی از حیات هوشمند انسان ندارد، بنابراین کیهان به حرکت دینامیک، هوشمند کیهان هیچ دست

یوان و انسان و موجودات برتر کیهانی پدید جوهري و نیرو سرشت خود ادامه داده تا جماد و گیاه و ح

). 415.،ص1388اند، پس حتماً بین تکامل ما و عالم هستی ارتباط نزدیکی وجود دارد (فرشاد، آمده
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مولانا معتقد است که عشق در کل موجودات عالم ساري است و انسان به سبب عشق است که به 

یر کرد که انسان به واسطۀ سیر و سلوك عرفانی گونه تفستوان اینرسد. این موضوع را میکمال می

تواند هاي نهفته درونی و ارتباط با عالم روحانی که در حقیقت انرژي محض است، میو جذب انرژي

  باشد: معناتواند ناظر بر این به کمال برسد. ابیات زیر می

  جــــسم خاك از عشق بر افلاك شــــد

  عاشـقـا عـــشـــق، جــــــان طـور آمـد

  

ـــــــــــدکوه در      رقص آمــد و چــالاك ش

ــــاعقــاً  ـــی ص ــــت و خرّ موس   طــور، مس

  )35 .ص،25-26/بیت1:ج1389،مولوي(      

ت: گف و کرد برداريعکس کیهانی هايانرژي روسی از دانشمند کرلیان، سیمیون ،1939 سال در

 موجودهر  که انرژي از است ايحوزه حقیقتاً ) او( این و باشدمی) او( یک حیات داراي اشکال تمام«

  فرماید:مولوي در جاي دیگر می). 94 ،ص1383(برایان و یوهانس، » کرده است احاطه را ايزنده

  کوه طور از نور موســـی شـــد به رقص

ـــد عزیز چه عجب گر ـــوفی ش   کوه ص

  

ـــت او ز نقص   ـــد و رس ـــوفی کــامل ش   ص

ــیز ــی بود نـ ــلوخـ ــی از کـ ــسم موسـ   جـ

  )83.ص،867-868/بیت1:ج1389،مولوي(

 و برا از پیش سال میلیارد پنج در زمین کرة و خورشید ستارگان، تا کرد پیدا ادامه تکامل این

 فرشاد،(شدند  آشکار زمین روي در انسان و حیوان نبات، جماد، سپس و آمدند پدید کیهانی غبار

  است. کرده بیان فوق ابیات در را تکاملی حرکت این خوبی به مولانا). 380،ص.1388

  (جهان) نورسطح  -3-2-1-3

کند: تر حرکت مییکی دیگر از سطوح انرژي، جهان نور است. نور از جهان مادي و از صدا سریع

سرعت سیر نور در خلأ سیصدهزار کیلومتر در ثانیه است. در هر ساعت، یک علامت نورانی نزدیک «

)؛ با این 11 ،ص1359(کلر، » یک میلیارد کیلومتر یا یک میلیون تریلیون سانتیمتر طی خواهد کرد

شود، وجود ندارد. به عنوان اي که نور خوانده میحال، هیچ گونه ذرات واقعی براي شکل دادن ماده

شود، چیزي است که چشم ما از فرکانس مرتعش مثال، چیزي که به عنوان رنگ سرخ دیده می

مانی ري دارد. زکند، فرکانس بالاتر و سریعتو آنچه به عنوان بنفش درك می کردهمشخصی دریافت 

شود، یم مواجهشود. انرژي پایین وقتی با انرژي بالا که نور به تاریکی آورده شود، تاریکی روشن می
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ر انسان آنجاست که کند. یکی از مظاهر متجلّی شدن نور خدا دخودي را تجربه میتغییري خودبه

  د:گویمولوي می

ـــنــو   کنــدمی حــکــایــت چــون نــی از بش

  انــــدببــــریده امــــر تــــا نیــــستان کــــز

  

ــی ز و ــــکــایــت هــاجــدای ــدمــی ش   کــن

ــالیــده زن و مرد نفیـــــــرم از   انــــــــدن

  )53.ص،1-2/بیت1 :ج1389،مولوي(       

کند (جعفري، می بیان را عادي و مادي منظر و اشیاء در خدا از تجلیّ نور شهودي تجربۀ این

همواره به سمت تکامل در توان چنین پنداشت که انسان ). همچنین در این زمینه می112: 1386

حرکت است و در این راستا نور معنوي حاصل از عالم بالا در ارتباط با انرژي کیهانی نقش مهمی 

هاي الکترومغناطیس حیاتی است؛ به همین شدة میدانریزيدارد؛ زیرا انسان خود تغییر شکل برنامه

افتۀ یان یا عالم هستی یک میدان سازمانگویند. جهدلیل انسان را عالم اصغر و جهان را عالم اکبر می

پویا، متحرك زنده و هوشمند است که هر نیرویی برنامه خاص خود را دارد و در یک ترکیب 

رسد. از نظر مولوي، جهان همانند رحمی تنگ و تاریک است و زمانی یافته به آگاهی کل میوحدت

 ذرة آن عالمذرهّ د، نور آن داراي انرژي است و نهنماید و پا به عالمی دیگر میکه انسان از آن سفر می

  از انرژي کیهانی برخوردارند:

ـــچون ب ـــسزادم رَـ ـــتم از زندان تـ   گنـ

ــدم کنو   نمــن جهــان را چون رحم دی

ــ ــم ــال ــدم ع ــدی ــش ب ــن آت ــدری   یان

  

ــــــدر ج ــوشـ ــان خ ــوبه ــواي خ ــه   گرن

ــدیــدم ایــن ســــکــو   نچــون دریــن آتــش ب

ــیذرّه ذرّه  ــدرو ع ــــــان ــــ ــــــس ــییـ   دم

  )80.ص،792-794/بیت1:ج1389،مولوي(      

ه بانسان زمانی که با نور عرش الهی همسوست، این عالم براي او به مثابه تاریکی و ظلمت است؛ 

بیند که سراسر اي است که زمین خاکی را همانند تعلقاتی میملائکهچوم نور الهی  عبارت دیگر،

  تاریکی است: 

  خویـش پـــهـــناي بـــا نورِ  آن با عـــرش

ــد عرش بزرگی خود ــس باشـ ــد بـ   مَدیـ

  کاشـــتیـممی زمیـــن بر خـــدمت تـــخم

  خاکِـــمـــان این با چیـــســـت تعلق کین

ــدیــد چــون   خویش جــايِ  از بــرفــت را آن ب

ـــــد معنی چون کیســـت صـــورت لیک   رســـیـ

ــق زان ــب مــــــا تعلـ ـــــممی عـــجـ   داشـــتیـ

ـــون ـــرشــت چـ ـــان از بُدســت ما ســـ ـــمـ   آســـ
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  چیـــســـت ظـــلمات بـــا انـــوار مـــا اِلفِ

  بــود تــو بُــــوي از الِــــــف آن آدمــــــا

  بافتــند ازینــــجـا را خـــاکـــت جســـم

  

ــــا نور تواند چون ــــمات بـ ــــت ظلـ ـــ ــــس   زیـ

ـــمــت زانــکــه ــد زمین را جس ــار بُ   پـــــــود و ت

ــور ـــ ــت نـ ــاکـ ــجا را پـ ـــ ــنـ ــد دریـ ـــ ــتنـ ــافـ   یـ

  )146.ص،2660-2667/بیت1 :ج1389،مولوي(     

موجود به سوي نور، تکامل و کمال معنوي و آگاهی منظور از حرکت پویا، حرکت انسان با هر 

  پذیرد:کیهانی است که با سیروسلوك و تصفیۀ جان صورت می

ــد دل ــاب آم ــت ــــــآف ــل آفـ ــــــی ــاـ   بت

ــاز وي ار س ــایـ ــه نـ ــشـ ــانی مـ ــددهیـ ـــ   ـ

ـــم ـــایــه، خواب آرد تو را همچون س   ـــــــرس

  

ــا ــت ــد از وي رو م ــای ــت ب ــل ــی ــر دل   بگ

ــی مــی ــور جــان ــــمــس هــر دم ن   ددهــش

ـــرآید ـــــــچون ب ـــمس انش   رالقمقـــــــش

  )57.ص،116-118//بیت1:ج1389،مولوي(   

و روشنایی باطن انسان است. این همان نور  مقصود از نور در اینجا نور فیزیکی نیست، بلکه نور

خداست که بالاترین سطح انرژي است و زمانی که انسان لایق آن شد، به وسیلۀ آن مسجود ملایک 

  شود:می

  گفتنسـت الحق انا خود خُم، منم آن

  آتـشسـت رنـگ مـحو آهـن رنـــگ

  کان زر همچون گشت بسرخی چون

  خـدا از گــیـرد نـور چــون آدمـــی

  

ـــگ ــــ ـــش رنـ ـــت الا دارد آتـ ــــ ـــســـ   آهنـ

ـــی ز ــــت خــامــش و لافــدمــی آتش ـــس   وش

ــت انا پـــــس ــــانبی لافـــــش النارس   زبــــــ

ـــســت ـــجود هـ ـــک مســـ ـــتبا ز ملایـ ــــ   اجـ

  )239 .ص،1347-1353/بیت2:ج1389مولوي،( 

شاد، است (فر مقایسه با نورالانوار فلسفۀ اشراق سهروردياین نور متافیزیکی و عرفانی و قابل

  ) و ناظر به همان عالم نباتی است:380،ص.1388

  جــــمــــاد اقلیــــم بــــهاولّ  آمــــده

  

  

  

  

ـــمادي وز ـــباتی در جـ ـــاد نـ ـــتـ   اوفـ

  )620.ص،3639/بیت1:ج1389،مولوي( 
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  فکرسطح  -4-2-1-1

وجو کرد، ارتعاشات توان آن را در اشعار مولوي جستکه در مورد انرژي کیهانی می نکاتیاز دیگر 

 هاندیش به را امور مولانا در این زمینه همۀافکار است که با انرژي کیهانی پیوندي مستقیم دارد. 

 و اندیشدمی که را آنچه تنها انسان، اندیشۀ و ذهن که ورزدمی تأکید مهم این بر و داندمی مرجوع

 ).103 .،ص1395زاده و همکاران،کند (گلیمی مشاهده بیرون در طریقی به است، رسانده خود باور به

  داند:می هایشاندیشه تبلور را انسان که است برخوردار جایگاهی چنان از مولوي نزد اندیشه

ــه هـــــمان تو برادر اي    اياندیـــــش

ـــت گل گر ـــه اس ـــنی تو، اندیش   گلش

  

ـــتخوان تو مابقی ـــه و اس   اي ریـــــــش

  گــلــخنی هــیــمــه تــو خــاري، بــود ور

  )204.ص،277//بیت2:ج1389،مولوي( 

اي مستقیم دارد؛ چنانچه فرد تصاویري را در ذهن بنابراین انرژي کیهانی با افکار انسان رابطه

 شود، به سرعت نیروي جذبپرورد، زمانی که این تصاویر با احساس ترکیب میانگیز خود میشگفت

زند. در نتیجه افراد با در نظر گرفتن آگاهانۀ نوع احساساتشان بسیج کرده و آیندة فرد را رقم میرا 

شاد، آگاه و دقیق  با ذهنی ايتوانند انرژي کیهانی منبع را هرچه بهتر جهت دهند و به آفرینندهمی

ار و زیرا ترکیب افککند؛ تر میتمرکز بر روي یک موضوع، این کار را براي افراد آسانتبدیل شوند. 

تر خواهند شد، بنابراین افکار احساس موجب افزایش دامنۀ ارتعاشات شده و امواج انرژي، بسیار قوي

  نمایند:و افراد مشابه، همدیگر را جذب می

  را کنــد جــذب، این را بــدان یخوب، خوب

ـــذب کرد ـــیز، چیزي جـ   در جهان هر چـ

  

ــــخوان   ــــر وي بـ ــــین بـ ــــات للطیّبـ   طیّبـ

ـــردگــرم،  ـــرد، س ـــیــد و س   گــرمی را کش

  )197 .ص،80-81/بیت2:ج1389،مولوي(  

شود از دیدگاه نگارندگان افکار فرد، انعکاس بسیار بالایی از ارتعاش انرژي کیهانی محسوب می

ط و تأثیر آن بر جسم و محی سنجشدارند. فرکانس فکر قابل که حتی از نور و صوت سرعت بیشتري

تر، یعهاي سربرند و انرژيهاي پایین را از بین میهاي بالا، فرکانسرکانس. فاستمحاسبه اطراف قابل

تحسین است. مسلم است که این جهان اي که بسیار قابلکنند؛ همکاريهاي کُند را تبدیل میانرژي

چیز اتفاقی نیست. ذهن انسان به واسطۀ کائنات و انرژي کیهانی بر اساس نظم استوار است و هیچ

که ارتعاشات فکري دیگر افراد را هم جذب نماید. همچنین در جهان به واسطۀ همین  قادر است
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انرژي کیهانی است که همان گونه که گفته شد، هر چیزي گونۀ مشابه خود را به سمت خود 

  خواند:فرامی

ــاطــلان را مــی ــاطــل، ب ــــنــدقســــم ب   کَش

  انـــدنـــاریـــان، مـــر نـــاریـــان را جـــاذب

  

ـــنــد   ـــرخوش   بــاقیــان از بــاقیــان هم س

ــب ــال ــان را ط ــوری ــر ن ــان، م ــوری ــدن   ان

  )197.،ص 82-83/بیت2:ج1389،مولوي(

  (جهان) روحسطح  -5-2-1-1

 طور مافوقها بهاست. این فرکانس جهانِ روح از دیگر سطوح انرژي کیهانی است. اینجا نهایت انرژي

آرامش و از  ها کیفیات، خلاقیت، عشق، مهربانی، وسعت، وفور، سرشارصوتی سریع هستند. آن

  هاي روح کیهانی هستند:ها بالاترین انرژيپذیرندگی هستند. این

ـــیان از حال اهل بســیار هســت   صوفـ

  داد یـاد جـــانـــش هـــايمـــنـــازل از

ـــان کز زمانی وز ـــی زمـ   بُدست خالـ

  روح ســــیمــــرغ کانــــدرو هوایی وز

  بیــــش آفــــاق از پــــروازش یکی هر

  یـــــافت یار را رو اغـــــیار عُمَر چون

  

ـــــــت     مـــــیان انـــــدر مقام اهـــــل نـــــادرس

ـــاي وز   داد یــــــــاد روانــــش ســــــفــــرهـ

ــــت اجلالی کــه قــــــــــدس مــقــام وز ــدس   بُ

ــش ــی ــن پ ــدســـــت ازی ــرواز دی ــوح و پ ــت   ف

ـــــید وز ـــتاق نهمت و امـ ـــــش   بیــــــش مـ

  یافــــــت اســـــــــرار طــــــالب را او جــــــان

  )103.ص،1438-1443/بیت1 :ج1389،مولوي( 

ا ب  هاي کُند از افکار و احساسات خودارتعاشات انرژيتوان با تبدیل هاي میاین انرژيطریق از 

ه مردي کعنوانبه«گوید: در این زمینه میآن همسو و هماهنگ شد. ماکس پلانک، برندة جایزة نوبل، 

م توانقدر میاین دّه کرده است، از نتایج تحقیقاتاش را وقف آشکارترین علوم و مطالعۀ مازندگی

ت که اس ییرویبه لطف وجود ن يعالم ماد اتیمنشأ و ح ود ندارد)؛ بلکهاي نیست (وجبگویم که ماده

 يدیخورش ۀمنظوم   نیآن ا ۀواسطه ب ورا کنار هم و به صورت مرتعش نگاه داشته  یاتم ریزذرات 

 يکه در ورا میداشته باش را در نظر  نیا دیو ما با شودیحفظ م ،کوچک که در ساختار اتم وجود دارد

» است یتمام هست ةوجود، روح و شالود نیحضور دارد که ا اهوجود و روح هوشمند و آگ کی روین نیا

)Planck, 1994:(  
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  تهاي شــماســاین جهان خود حبس جان

ـــاین جهان محدود و آن خود بی   تحدس

  

  روید آن ســـو که صـــحراي شـــماســـت !هین  

ـــنقش و صــورت پیش آن م ـــعنی ســـ   دستـ

  )71.ص،524-526 /بیت1:ج1389،مولوي(    

 یاردهامیل از انسان بدن«: نویسدمی ناشناخته این روح کتاب در فرانسوي، فیزیکدان شارون، ژان

 نهمی توسط انسان روح. هستند روحی و حیاتی انرژي داراي که است شده درست الکترون میلیارد

 روحانی هايالکترون جز چیزي رود،می کار به جاهمه در که من و شده درست روحانی هايالکترون

 دخو حیات به عالم در ما خاکی و فیزیکی کالبد مرگ، از پس و است جاودانی »منِ« نیست؛ انسان

  د:گوی). مولوي می256: 1380ارون، (ش» دهدمی ادامه

ـــالب ـــی قـ ـــاده خاکـ ـــر فتـ ـــن بـ   زمیـ

  

  بــــرین چــــرخ بــــرین گــــردان او روح

  )321.ص،3779 /بیت2:ج1389،مولوي(     

 صورت به که اوست روحی هايالکترون یا انسان روح همان من این شارون، ژان نظرطبق پس 

 و حیوان هیئت به بعد و نبات شکل به سپس و جماد صورت به ابتداء جاودانه آگاه و هوشمند ذرات

  ):256: 1380آید (شارون، درمی آن از فراتر و ملک صورت به خود تکاملی سیر در و درآمده انسان

  نـــهـــان در عالـــم ذرات جـــملـــه

ــمیعیم ما ــیریم و س ــــیم و بص ـــ   هش

ـــما چون ـــوي ش   رویدمی جمادي س

  

ــا تو   ـــــــدمی ب ــان و روزان گوینـ ــــــــــب   ش

ـــــما با ـــــم ما نامحرمان شــــ ـــــامشـــیـ   خـ

ــرم ــح ــان م ــادان ج ــم ــی ج ــد؟ ک   شـــــوی

  )359.ص،1018-1021/بیت2 :ج1389،مولوي( 

 این. هستند سمیع و بصیر هوشمند، عالم در که کندمی اشاره ذراتی به مولانا زیبا، ابیات این در

 که روحانی هايالکترون همان درست هستند؛ هوشمند و زنده، آگاه که است ذراتی مخصوص صفات

 و گیاه و نبات و جماد به خود تکاملی سیر و حرکت هستند که در انسان من و روان و روح سازنده

 ما فرماید،می وقتی ). مولانا257 ،ص1380شود (شارون، می تبدیل او از بالاتر و و انسان حیوان

 المع هايالکترون همان شارون ژان نظر از که-عالم  ذرات ما اینکه هشیم...؛ یعنی و بصیریم و سمعیم

 از موجودات تکاملی سیر و عالم همۀ بر هستیم، بصیر چون و شنویم؛می را آفرینش صداي -هستند

 تصور به کیهان در و بوده آگاه و هشیار اینکه یعنی هستیم، آگاه و شاهد ناظر، انسان ابر تا جماد
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 مولانا اشعار در که خردي. )50.،صتاکنیم (فرشاد، بیمی عمل و انرژي کیهانی روح یک و ذهن یک

  شود.می استنباط جهان عرفانی و فلسفی مکاتب تمام در زند،می موج

  گیرينتیجه

ه قابل استخراج است، ب مثنوينتایجی که از این مقاله در پیوند با انرژي کیهانی در دفاتر اوّل و دوم 

  باشد:شرح زیر می

 مختلف، کالبدهاي از متشکّل انسان توان گفت کهدیدگاه در مورد انرژي کیهانی می در یک

 لِ متشکّ اجزاي نهایتبی و مولکولی فرکانس سلولی، شعور هاي انرژي و نیزحوزه ها وها، کانالمبدلّ

را مطرح » عدم و نیستی«دیگر است که مولوي در این زمینۀ آفرینش موجودات عالم از  ناشناختۀ

، همان ذرّهاست که منظور از ذرّه اي مخفی و متشکل از نماید و تأکید دارد که انسان در قطرهمی

تِ حقیقی ما هستیم و وجود ما همان انرژي است. در حقیقت، هستی فقط از آنِ خداست و نیس

شود. مولوي معتقد است که عقل کل مساوي با همه عالم غیب و شهادت اي است که دیده نمیانرژي

(انرژي کیهانی) است و تمامی عوالم و مراتب و موجودات عالم هستی جلوة این عقل هستند. نظر 

ر اصل ظهور کیهان بر اثر تکامل انرژي و شناسی که بمولوي با نظریۀ تئوري انفجار بزرگ در کیهان

ده شتوان گفت که از دیدگاه مولانا جهان مادي، ساختهذرات نخستین استوار است، مطابقت دارد. می

از اجزاء باشعور و هدفمند است که این اجزاء در ارتباط با هم هستند، البته در یک نظام واحد و کلی؛ 

هاست که در طول زمان، از صورتِ مادي آن کاسته انی در آنو این موضوع ناظر بر وجود انرژي کیه

گردد و پیوسته این ذرات عالم با وجود انرژي کیهانی شده و به شکلِ غیرمادي و شعور آن افزوده می

اند. انرژي پنج سطح دارد: سطح ماده، به سوي مبدأ آفرینش و کمال مطلوب و غایی خود در حرکت

ترین و سطح روح، والاترین سطح و سطح روح. سطح ماده، پایین سطح صوت، سطح نور، سطح فکر

ها اشاره کرده است. بر این اساس انرژي است که مولوي در مثنوي و نیز در دفتر اول و دوم بدان

 آن گوناگون هايجلوه رواست؛ ازاین شده آفریده حرکت از ماديّ هستی جهان اصلتوان گفت که می

از دیگر سطوح است.  مجازي باشد، حرکت از ناشی که ايجلوه هر چون و بوده حرکت از ناشی نیز

حیاتمند بودن آب و انرژي، جهان صوت است. این سطخ از انرژي که بالاتر از جهان ماده قرار دارد. 

باد و خاك و تمام موجودات عالم نشان از وجود همین انرژي است که با این انرژي تمام موجودات 

ود. شاند. در حقیقت این صداي آفرینش است که از موجودات عالم شنیده میزندهجان حیاتمند و بی
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اي از وجود دارند ها بهرهشعور محض نیست و همه آنبه باور عرفا هیچ موجودي در عالم آفرینش، بی

. از هاستها وجود داشته و مشخصۀ بارز آنو صفات وجود مانند حیات، علم و ادراك و شعور در آن

ها جریان دارد و تصور ولوي حتی جمادات و نباتات هم حیات دارند و روح عالم هستی در آننظر م

تصور نیست. جهان نور از دیگر سطوح انرژي کیهانی است. این موضوع جز با وجود انرژي کیهانی قابل

نامه ریافتۀ پویا، متحرك زنده و هوشمند است که هر نیرویی بجهان یا عالم هستی یک میدان سازمان

رسد. منظور از حرکت پویا، حرکت یافته به آگاهی کل میخاص خود را دارد و در یک ترکیب وحدت

انسان با هر موجود به سوي نور، تکامل و کمال معنوي و آگاهی کیهانی است که با سیروسلوك و 

در اشعار توان آن را پذیرد. از دیگر مواردي که در مورد انرژي کیهانی میتصفیه جان صورت می

ر این مولانا دوجو کرد، ارتعاشات افکار است که با انرژي کیهانی پیوندي مستقیم دارد. مولوي جست

 انسان، اندیشۀ و ذهن که ورزدمی تأکید مهم این بر و داندمی مرجوع اندیشه به را امور زمینه همۀ

 جهانکند. می مشاهده بیرون در طریقی به است، رسانده خود باور به و اندیشدمی که را آنچه تنها

ی طور مافوق صوتها بهاست. این فرکانس روح از دیگر سطوح انرژي کیهانی است. اینجا نهایت انرژي

ثنوي م توان گفت مولانا نه تنها در دفتر اوّل و دوم که در سرتاسر کتاببه طور کلی می سریع هستند.

نون جدید در مورد انرژي کیهانی خبري نبوده زیسته که از علوم و فبا اینکه در زمانی می معنوي

است، اما ذهن کاوشگر او بسیاري از این علوم را به طور ناخودآگاه در خود داشته و بر اساس آن ابیات 

سروده است. مولوي با تفکر خلاقانۀ خود آنچنان بین موضوعات مختلف از جمله انرژي مثنوي را می

ن دیده است و ایها را در پیش دیدگان حاضر میکه گویا تمام آنکیهانی و عرفان پیوند برقرار کرده 

است که پژوهشگران با مطالعۀ دقیق و فهم عمیق  مثنوي معنويخود نشان از تازگی موضوعات در 

 هاي جدید بهها را کشف نمایند و این موضوع، نشانی از باز شدن دریچهتوانند آنمثنوي معنوي می

  ر این زمینه است.شگران توانمند دروي پژوه
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